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  .. استاديار گروه زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران1
   .، تهران، ايرانطباطبائيلامه هاي باستاني، دانشگاه ع. دانشجوي كارشناسي ارشد زبان2

  
  26/2/97پذيرش:                                                 24/12/96دريافت: 

  

  چكيده

صورت عصيان در بهفروغ فرخزاد » عصيانِ« و» ديوار«، »اسير«، خواست رهايي در سه دفتر اول شعريِ
- تسلط مرد، »تولدي ديگر«در دفتر فرخزاد فروغ سالار است. مردجامعة هاي برابر معشوق و ارزش

هاي مسلط بر گذشته و شروع به انتقاد صريح و در عين حال شاعرانه از تمام ارزشجامعة بر سالاري 
و شود تازد رها  مي خود به آنآنچه شاعر در بيشتر شعرهايش، ميل دارد از تمام  كند. مي نقد را جامعه

اما در ؛ يا انسان باشد تواند مرد، قانون، جامعه، مي اين مانع. بيند يم همواره مانعي بر سر راه اين رهايي
در اين واپسين دفتر، شاعر  كند. مي بيشتر از انسان مدرن انتقاد ،ايمان بياوريم به آغاز فصل سرددفتر 

  كشد.  مي تصويربهبعدي چندصورت انتزاعي و در برخي موارد بههاي عصيان و رهايي را مضمون
هاي كه عنوان مجموعه نيز هست، شاعر با روش» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«در شعر  ويژهبه

  كند.  مي گوناگون ميل خود را به عصيان و پس از آن رهايي بيان
عد تجسمي شعر شناسي به تحليل و واكاوي بمعنا ـ با روش نشانهكنيم ميدر اين مقاله ما سعي 

عد اين مقاله آن است كه نشان دهيم بارائة و رهايي بپردازيم. هدف از فروغ در بازنمايي مفهوم عصيان 
عد تجسمي در شعر فروغ ب ،ساز متن است. فرض ما بر اين استمعناتجسمي يكي از ساختارهاي اصلي 

و گاهي دريافت اين دو مفهوم براي خواننده  است مفهوم عصيان و رهايي قرار گرفته در خدمت پرداخت
  . دشومي دشوار

  
 شناسي.معنا ـ عد تجسمي، نشانه: فروغ فرخزاد، رهايي، عصيان، بكليديهاي واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  316-297، صص1397 بهمن و اسفند)، 48(پياپي  6، ش9د
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  مقدمه  .1
ان زنان متولد شد و رشد كرد كه تا آن زماي  در بطن جامعه ،شاعر معاصر ،فروغ فرخزاد

پيشينة هايي كه در دادي پرداخته بودند، ارزشقرارهاي ارزششاعر كمتر به عصيان عليه 
   داشت. ريشه باورهاي ايرانيان فرهنگي و 

براي گريز از  ،سي به سرودن شعر پرداختدهة بيست و اوايل دهة فروغ كه در اواخر 
صورت عصيان بود. اين عصيان در شعرهاي بههايش نخستين واكنش ،چنين قراردادهايي

و  آمده از شوربربارز دستخوش دو احساس است، نخست عشقي كه اي  گونهبهنخست فروغ و 
. با گذر است معاصرشجامعة زن در ـ  عرياني زنانه و سپس عصيان عليه قراردادهاي معشوق
يابيم كه شاعر با پيچ و  مي او درشاعرانة از شعرهاي نخست فروغ فرخزاد و پيگيري خط سير 

 است و فرودهايي را براي بيان مفهوم در شعر از سر گذراندهها  رو بوده و فرازروبههايي  خم
اما ؛ شده در اشعار او همين پيگيري و گسترش عصيان و رهايي استمطرحيشتر مفاهيم كه ب

تر و شاعرانهبيان اين دو مفهوم با تصاوير  ،بينيم مي» ديوار«و » اسير«آنچه در دفترهاي پس از 
 ؛است ساير تمهيدات شعري است. در حقيقت شاعر در مراحل پختگي نيز عصيان را رها نكرده

  :كندبيان مي طور كه سيمين بهبهانيپروراند. همان مي ترتازهبيان هاي  با شيوه بلكه آن را
يابد. زبان فروغ ساده و نزديك به  مي تازگي و طراوت چشمگيري دستبه ]...[فروغ در تصويرها 

فروغ در مراحل  .]...[وجه ساده و معمول نيست هيچاما محتواي اين زبان به ؛ هاستروزنامهنثر 
ترين كلام را دارد سادهرا در شعري كه ها  جويد و آن مي بعدي سودچند تصاويراز  ]...[ پختگي

  ).564 -  563: 1388بندد ( مي كاربه

شود. تا بدانجا  مي پيچيده و زبان ساده در زندگي خود فروغ نيز ديده تصويرِ اين دوگانگيِ
  گويد: مي اودربارة كه محمد حقوقي نيز 

و » ديوار«، »اسير«شاعر آينة چهرة رخ متفاوت. يكي نيمه دارد با دو فروغ فرخزاد يك چهر
آينة رخي كه نيمگيرد و  مي در بر 1339تا  1332هاي است كه اشعار او را از سال» عصيان«

  و اشعار » ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«و  »تولدي ديگر«شاعر است در چهرة 
محدود، اي  ايست كوچك در خانهآينهرخ اول، آينة نيم دارد. را در بر 1345 تا 1339هاي سال

زني تنها و معترض، با تموج و تلاطم احساسات زنانه و مادرانه، در برابر آداب و سنن نمايندة 
گذرد و  مي قالب چارپاره با خط محتوايي كه در سطحبهمعمول و معهود خانوادگي، در شعرهايي 

توقف و تعمقي است، خواننده را تنها بر خط افقي و در ازاي كه بي هيچ ايستگاه و منزل آنجا از 
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زني همچنان تنها، با  .است در جهاني نامحدوداي  رخ دوم، آينهآينة نيمبرد.  مي پيشبهشعر 
سريان و جريان تخيل و تفكر جهاني، در شعرهايي آزاد و با خط محتوايي كه در عمق حركت 

  .)12 -  11: 1384تعمق بسيار ( ها و منازل توقف و دارد. با ايستگاه

عصياني  ،سه دفتر نخست فروغ ما بر اين است كه عصيانِفرضية  ،در راستاي همين سخن
مضمون عصيان در اين دفترها شخصي و با . در سطح و ناشي از غليان احساس زنانه است

فروغ  اما آنچه در شعرهاي دو دفتر آخر؛ شود مي بعدي بياندوبعدي يا بيشتر تكتصاوير 
 شخصي شاعر و گذار از عصيان شخصي و رسيدن به منِ فراتر رفتن فروغ از منِ اهميت دارد،

اگر بخواهيم خط سير فكري فروغ را  ،. بنابرايناست اجتماعي - اجتماعي براي عصياني جمعي
هاي ما اشعار خود او بهترين شاهد مثال ،گونه عصياني كه ذكر كرديم دنبال كنيمدوبر اساس 

اهد بود كه همين مسير را با فراز و فرودهايي دنبال كرده است. مقصود از فراز و فرودها خو
هايي استفاده اش براي بيان اين عصيان از قالبپايانياين است كه شاعر از ابتدا تا شعرهاي 

شاعرانة ها، مجاز و تشبيه و تمهيدات استعارههاي بياني شامل تصاوير، كرده است كه اين قالب
بيني فروغ جهانبلكه ناشي از  ،اين نكته را گفت كه اين تمهيدات نه آگاهانهبايد  ،البته .است يگرد

باور فروغ نسبت به رهايي از پي عصيان  اهميت داردديگري كه مسئلة است. علاوه بر عصيان، 
 توان خط سيري را پي گرفت كه در آن نخست ميل مي است. بدين معنا كه در كليت اشعار فروغ

و هر عمل است گيرد و سپس اين ميل با عمل كردن همراه شده  مي به عصيان در شاعر شكل
رهايي براي فروغ فرخزاد  ،رهايي و يا تلاش براي رهايي است. در واقعاي  گونهبهنيز خود 

بدين صورت كه فروغ با عصيان كردن تنها در پي  ،نوعي تلاش براي يافتن راه حلي است
دهد و آن  مي رفت نسبت به شكستن ارائهبرونبلكه راه حلي نيز براي  ؛شكست قوانين نيست

  هاي مختلف شاعرانه است. رهايي و بيان آن با قالب
و هستند مكتب پاريس  شناسيِمعنا - ها از طريق نشانهدنبال واكاوي اين قالبنگارندگان به

مفهوم ارائة فروغ در عرانة شاخط سير فكري و دهند اين مقاله آن است كه نشان ارائة هدف از 
فروغ نظر بهكه رسند بببيان به اين نتيجه  عصيان و رهايي چگونه است و از طريق اين چگونگيِ

انتخاب اين موضوع از آن  گفتني است. است سازمعناعصيان و رهايي از ساختارهاي مهم 
در بيان و چه جهت ضرورت دارد كه نشان دهيم در شعر معاصر پيدا كردن مفهوم عصيان چه 

در محتوا يكي از كليدهاي راهيابي به دنياي شعر است و اگر بخواهيم پژوهشي در راستاي 
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شعر معاصر انجام دهيم ناگزير به شناخت مفهوم عصيان هستيم تا حدي كه بتواند در خدمت 
  اوزان عروضي و ساير  ،پژوهش باشد. در شعر معاصر ايران، نيما با شكستن افاعيل

هاي بياني و محتوا هاي ثابت شعري، قالبراه را براي عصيان در قالب ،اي شاعرانههآورينو
متفاوت هايي  گونهبهدنبال او، شاعران ديگر نظير فروغ فرخزاد كمابيش همين مسير را بهگشود و 

  همراهي رهايي و عصيان در شعر اوست.  ،دنبال كردند و البته وجه تمايز فروغ با ديگران
تحقيق كه بيشتر به منابعي اشاره دارد پيشنية از سه بخش تشكيل شده است. پس از اين مقاله 

، به چارچوب نظري، روش و اندتحليل كردهساختاري  -  گاه مضمونيدكه شعر فروغ را از دي
عد تجسمي گفتمان را در مكتب پاريس تعريف و تحليل واقع ب درپردازيم كه  مي رويكرد تحليل متن

دهيم. در تجزيه و  مي ساز متن نشانمعناعنوان يكي از ساختارهاي بهرت آن را و ضرو كنيممي
  هايي تحليل خواهيم كرد.عد تجسمي عصيان و رهايي را با مثالها، بدادهتحليل 
  

 تحقيق ةپيشين  .2

در هاي بسيار محتوايي و صوري پژوهش ،بيان كردمورد مطالعه بايد پيشينة پيكرة در مورد 
ر فروغ انجام گرفته و هر پژوهشگر با استفاده از يك روش تحقيق سعي در نشان با شعارتباط 

مهم آن است كه نكتة است. كرده او زمانة شعرهاي فروغ، زندگي او و هاي  دادن برخي از جنبه
زيرا ؛ بردن و شناخت دنياي شعر معاصر فارسي است راهاي  ها در حقيقت گونهاين پژوهش

 جملةسازان شعر معاصر است. از جريانهمين شعر و از برجستة گان فروغ فرخزاد از نمايند
  شناسي شعر، جامعهتوان به مواردي چون تصوير زن در شعر فروغ،  مي هااين پژوهش

 شناسينشانهگرايي و اما از ديدگاه ساختار؛ اشاره كرد ... شناسي واسطورهكاوي، روان
هاي ساخت طلا در مسدر كتاب  )1371( براهنيتوان موارد زير را نام برد: نخست رضا  مي

جزء نخستين نقدهاي ادبي اي  گونهبهمعنايي شعر فروغ را بررسي كرده است. اين كتاب كه 
به بررسي شعر معاصر و نقد شاعران از ديدگاه مضموني، ساختاري است،  روشمند در ايران

مختلفي از كتاب با ديدي انتقادي  هايكاوانه پرداخته است. منتقد در قسمتو حتي تا حدي روان
بيشتر از دو روش نقد مضموني و ساختارگرايي  .است به شعر فروغ نگريسته و سعي داشته

» فروغ شاعري سزاوار نام شاعري«هاي . سيمين بهبهاني نيز در سه مقاله با عنوانكنداستفاده 
) به بررسي 1378» (سادهفروغي رنگين در بلوري «)، 1378» (هااز سرد و گرم فصل«)، 1372(
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سازي در شعر او پرداخته است. تصويررفته و همچنين كاربهساختاري شعر فروغ و اوزان 
  در مورد مخدوش شدن اوزان نيمايي و سادگي زبان فروغ و نزديك بودن آن وي همچنين 

 ،صورت مبسوط در اين سه مقاله به بحث پرداخته است. ضمن مقالاتبه ،نثر روزنامهبه
تواند براي درك و دريافت زندگي شاعر و محيط  مي كه است خاطراتي از فروغ نيز بيان كرده

) 1388( ياد بعضي نفراتاين سه مقاله در كتاب  گفتني استپيرامون او شواهد مستدلي باشد. 
  چاپ رسيده است. به

 ،نقدبوتة  شعر نو دركتاب  در توان مي را فروغ نقد شعرزمينة هاي ديگر در جمله كتاباز
پردازد  مي ) نام برد. اين كتاب به بررسي ساختاري شعر معاصر1381مهوش قويمي (نوشتة 

اختصاص داده شده است. قويمي در اين » باد ما را خواهد برد«كه فصلي از آن به تحليل شعر 
و در  پرداختهساختارهاي دستوري و تصويري شعر به پژوهش در  ،اثر با ديدي انتقادي

 ،است. پس از آنگشوده روي خواننده بهتازه اي  ا استفاده از تحليلي ساختاري دريچهحقيقت ب
شناسي (شناخت نمادها) در اشعار نشانه«با عنوان را ارشد خود نامة پايان )1385( مريم عيوقي

نور دفاع كرد. در پيامادبيات فارسي دانشگاه دانشكدة دار در پشتمحمد عليبه راهنمايي » فروغ
پرداخته ... ين تحقيق به بررسي نمادهاي مهم شعر فروغ نظير درخت، دست، فصل سرد و ا

به  شناسي به ادبياتزباناز  در كتابي با عنوان )1394( همچنين كورش صفوي شده است.
شناسي زباناو ضمن بحث در مورد . شناختي پرداخته استبررسي اشعار فروغ از ديدگاه زبان

تكرارهاي  ،از كتابهايي  در قسمت به زبان ادبي ركت زبان معيارحگرا و چگونگي ساخت
محور بر پژوهشگر هاي  بحث. كندبررسي ميرا  در اشعار فروغ رفتهكار بهاوزان  و شعري

تواند مبنايي براي  مي اين پژوهش. است رسيدن به زبان ادبيدر استفاده از زبان  ةنحو
گريزي هنجار«با عنوان اي  مقاله 1395سال  ساختاري در شعر فروغ باشد. درهاي  بررسي

- پژوهشمجلة حسين جعفري در سيدمهدي شريفيان و نوشتة » معنايي در شعر فروغ فرخزاد

دهد فروغ چگونه با عبور از سطح زبان  مي نشانكه چاپ رسيد به ادبيات معاصر فارسي ةنام
فروغ متشكل از چه شاعرانة  طور خلاصه زبانبهرسد و  مي زبان شاعرانه يا ادبيبهمعيار 

كلامي هاي  استعاره شناسيِنشانهتحليل با عنوان اي  نامهپايان. در همين سال است عناصري
السادات نبوي به راهنمايي مجيد حيدري در اعظمنوشتة ، و تصويري در شعر فروغ فرخزاد

هاي  اع استعارهو انوسبك شعري فروغ آن كه در شد هنر دانشگاه عالي فردوس دفاع دانشكدة 
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   .بررسي شدكلامي و تصويري اشعار وي 
تا از شود شعر فروغ تحليل  ،شناسينشانهها جاي آن دارد با رويكرد پس از اين پژوهش

  در بين نظريات گوناگون،  نگارندگان .شودمنظر ديگري چگونگي توليد معنا واكاوي 
صورت روشمند به بررسي هبزيرا  ؛ندابرگزيدهشناسي مكتب پاريس را معنا - نشانه

  عد تجسمي متن است كه به ما نيز كمك پردازد. يكي از اين ساختارها، ب مي ساختارهاي متن
  كند تا چگونگي بيان عصيان و رهايي شعر مورد مطالعه را به خوانندگان نشان دهيم.مي
  

  چارچوب نظري تحقيق، رويكرد و روش  .3
  شناسي مكتب پاريسنشانهرويكرد  .1 -  3

كه  شودمي بسيار وسيعي را شامل ةحوزو  ستمعناتوليد  چگونگيِ ،شناسينشانهموضوع علم 
شناسي شناسي، تاريخ، روانمردمشناسي، هاي علوم انساني از فلسفه گرفته تا زبانشاخهتمام 

حضور و ظهور معناست كه از  ةحوزشناسي نشانه ،واقعدرگيرد. ميشناسي را در بر جامعهو 
 1فونتني .شودميهاي مختلف ظاهر هاي مختلف زباني و همچنين از طريق گفتمانشكل خلال

  كند:بيان مي
اي از  اي از جملات باشد يا مجموعه تواند مجموعهباشد. مي گفتمان داراي معاني مختلفي مي

ف ، تعري2شناسي متنيپردازي كه تعريف اول مربوط به حوزة زبانعبارات منجسم يا نتيجة گفته
شناسي زبان است. كاربرد و 4و تعريف آخر مربوط به فن بلاغت 3پردازانهشناسي گفتهدوم زبان

توان  اي حاكم است و آن اين است كه گفتمان را مي در تمام موارد، در تعريف گفتمان انديشه
- كليتي در نظر گرفت كه معنايش تنها از اضافه كردن عنصري به متن و يا تركيب معناي قسمت

  ).81 :1988گردد ( ي مختلف آن حاصل نميها

  شود. بنا به نظر ژاك فونتني:حال مسئله اين است كه چگونه معنا از طريق گفتمان حاصل مي 
ها آن كاربرداي و  هاي نشانهدورنماي روش توليد معنا در كاربرد، ما را به قرار گرفتن در نظام

- صورتي منسجم سامان مييسته و تجربه را بهاي كه زبان درك ز هم در لحظه خواند. آن فرا مي

ها معنا توليد كنيم. نشان دادن تجربه براي توليد يك گفتمان، پيش از هر چيز دهد تا بتوانيم از آن
 :1988كشف منطق آن جهت متن، نظم آن و شكل و قالب هدمند آن و حتي ساختار آن است (

183.(  
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است كه سه  1امل كنش، احساس و شناختدهد ش منطقي كه فونتني براي متن توضيح مي 
  سازد.  بعد اصلي گفتمان را در فرايند كاربرد زباني مي

ساختارهاي معنايي متن را به دو قسمت شناسيِ مكتب پاريس، معنا – گفتني است كه نشانه
ساختار و يا ساختار سطحي ترين رويي 2سطح تجسمي متن سطحي و عميق تقسيم كرده است. 

هاي خود از  به واسطة تجربهو مخاطب  سازيبراي ما تصوير جملات متن معنا رااست كه  متن
وارة ، نحو روايت، طرحسطح رواييكند و پس از آن با بعد كنشي ( درك ميدنياي بيرون آن را 

وجهي و افعال كار گيري انواع مختلف بهعد عاطفي (، بنمايي)معنايي، مربع حقيقتروايي، مربع
وارة ، طرحهاارزش(گستره و فشارة متن،  عد شناختيا بي وارة عاطفي) و، طرحنموهاي افعال

به چه در ساختار سطحي و يا عميق و ژرف كه هر كدام  شويممواجه مي ديگر مواردو  تنشي)
آن قسمتي كه براي تحليل پيكرة مورد مطالعه اهميت دارد، بعد  كند.ساخت معنا كمك مي

  پردازيم.  به تعريف آن مي 2ـ  3شمارة  تجسمي گفتمان است كه در
  

 . تعريف بعد تجسمي گفتمان2 -  3

هاي ديگر قرض  اند، معمولاً از رشتهشناسي مفاهيمي كه براي توصيف ساخته شدهدر نشانه
كار گرفته و در بطن نظريات جديد تعريف كرده ها را دوباره بهگرفته شده است. اين حوزه آن

است و او اين واژه را براي  3م كنشگر، كه مفهومي برگرفته از لوئي تنيهاست. براي نمونه مفهو
شناسي يكي از مفاهيم كار برد كه در نشانهساختارهاي نحوي و در تجزيه و تحليل جمله به

كه از فيزيك قرض گرفته شد و بيانگر  4گري است يا واژة ايزوتوپياي براي روايي پايه
- ها يكسان نيست. در نشانهوتون دارند؛ ولي تودة اتمي آنعناصري است كه تعداد مشخصي پر

- آن را اين چنين تعريف مي 5شناسيِ ايزوتوپي حضور دائم تأثيرات معنايي است و دني برتران

  كند:
نشيني در جملات است كه خود ايزوتوپي (همگني) تكرار يك عنصر معنايي در گسترة محور هم

گردد كه در  و مؤثر همان معنا در كل زنجيرة گفتمان ميباعث ايجاد نوعي تداوم و حضور دائم 
تفاوت با حوزة واژگاني (مجوعة لغات مرتبط با يك جهان تجربي) و با حوزة معنايي (مجموعة 

باشد. بنابراين، واحد ايزوتوپي واژه نيست؛ بلكه گفتمان  واژگاني با ساختار مشترك معنايي) مي
تن را بسازد (همگني كنشگران، زمان و مكان) و يا تواند دنياي تجسمي م است. همچنين مي
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ويژه در ) و به3و محوربخشي به متن 2، مضموني1صورت انتزاعيهاي متن را (به مايهدرون
هاي ايزوتوپ كه آورد ( با شناسايي كانون وجود ميمراتبي بههاي خوانش متن سلسهايزوتوپي

هم ها را بهي زيرين قرار دارد). اگر اين ايزوتوپها گردد و در لايه در متن باعث ايجاد همگني مي
هاي بلاغي (استعاره، مجاز، و غيره) باعث حضور دو يا چندين معناي همزمان  مرتبط كنيم، آرايه

برد. بنابراين، متن نيازمند تفسير و تحليل  شود كه امكان رقابت معنايي را بالا مي در متن مي
  ).262 :2000گردد ( مي

شناختي قرض گرفته شده است، ة فيگوراتيو يا تجسمي كه از نظريات زيباييطور واژهمين
  دهد. درواقع، معناي شباهت،  تجسمي يا انتزاعي قرار ميهنر تجسمي را در برابر هنر غير

كند؛ ولي از بحث هنر  نمايي و محاكات با قرار دادن اشكال مختلف بر هر سطح را القا ميباز
نمايي شناختي تجسملق هنر تجسمي شد ـ فراتر رفته و مفهوم نشانهپلاستيك ـ كه خود سبب خ

سازي جزئيِ كلامي گسترش يافته است و به معني توليد يا بازهاي كلامي يا غيردر تمام زبان
  معناهايي است كه با تجربيات ادراكي و عيني و ملموس ما شباهت دارد. بنابراين، 

كند و يكي از خاصي است كه درك واقعيت را ملموس مي نمايي در گفتمان، بازتاب معنايتجسم
  هاي آن محاكات است.شكل

نمايي را با مقايسة درك مفهوم تجسم 2در باب معنا در كتاب  )24 :1983ـ  25گرماس (
   .دهدسه مثال براي خواننده نشان مي

 هاي طلا دارد.  ژان ظرفي پر از سكه .1

 ژان ثروت زيادي دارد. .2

  ژان ثروتمند است. .3

نمايي شده است. در هاي گوناگون تجسم و باز به شيوه» ثروت«هاي مختلف، در داستان
طوري كه نمايي شده است، بهصورتي كاملاً تصويري و عيني بازجملة نخست ثروت ژان به

درك ثروت براي خواننده يا شنونده كاملاً ملموس است. در حالي كه در جملة دوم از ميزان 
رود و ثروت اي انتزاعي پيش مي سمت پديدهشود و در جمله آخر بهسته ميملموس بودن آن كا

  نشدني است. ژان كاملاً ذهني و درك
هاي معنايي و  شود و پديدهنمايي عميقاً در نظرية معنا وارد ميبدين ترتيب مفهوم تجسم

فاصله در بعد خوانيم، بلا كند. وقتي يك متن ادبي ميهاي فرهنگي را بررسي مي همچنين واقعيت
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شود كه در آن زمان، شويم. چون تصويري از دنيا براي ما ترسيم مي تجسمي آن وارد مي
ها قرار دارند. حتي اگر بعد تجسمي معنا، اولين برخورد ما با گفتمان باشد مكان، اشيا و ارزش
هاي  ، قصهايهاي اسطورهبندي كرد. نظير داستانها را دستهتوان گفتمان كه بر اساس آن مي

ها را در ها، متون مذهبي و متون مطبوعاتي، كه آنالمثلهاي روزمره، ضربعاميانه، داستان
دهد. مانند: گفتمان نظري، علمي و فلسفي، و ... . در هر كدام از هاي ديگر قرار ميتقابل با گفتمان

متن مشاركت دهد. مثلاً با برد تا خواننده را در كار ميپرداز شيوة خاصي را بهها گفتهاين گروه
توان خواننده را مجاب كرد، به او چيزي را نشان داد يا حتي قبولاند.  استدلال انتزاعي مي

توانند  هاي انتزاعي نميعكس گفتمانتواند عاري از انتزاع باشد و بر بنابراين، بعد تجسمي نمي
ني انتزاعي است، براي ملموس فاقد بعد تجسمي باشند. مثلاً در توضيح جاذبة زمين كه گفتما

  كردن آن، نيوتن افتادن سيبي را از شاخة درخت شاهد مثال قرار داده است. بنا به گفتة 
  كند. اي در پروسة معناسازي ايفا مي شناسان، تجسم نقش عمدهنشانه

شناسي براي بعد تجسمي تعاريف متنوعي وجود دارد. در ابتدا فقط بحث محتوا و در نشانه
م بود كه در زبان اين مفهوم، معادلي در دنياي طبيعي داشته باشد. بنابراين، در چارچوب مفهو

با مفهوم تماتيك آن داراي شكل تجسمي نيز هست. 1شناسيِ گفتمانيمعني سير توليد ،  
-نمايي (ديداري بهدر دومين تعريف، هر مدلول، هر محتوايي از زبان طبيعي و هر نظام باز

اين، شود. بنابر منطبق بر دال يا بياني از دنياي طبيعي باشد، تجسمي ناميده مي عنوان مثال) كه
گانة مربوط به درك دنياي كلامي تجسم وابسته به يكي از حواس پنجدر گفتمان كلامي يا غير

  بيرون است. 
نظام بازنمايي كلامي، ديداري، شنيداري يا آميخته با هم كه وابسته  در تعريف سوم، هر نوع

- شده در گفتمان است، تجسم ناميده مي شود. به عبارت ديگر شكلشكل معنادار دنياي دركبه

شناختي، ها را درك كرد و بين دو دنياي نشانهتوان آن هاي مختلف فرهنگي كه در كاربرد مي
هاي طبيعي، وجود دارد، شناسي بازنمايي گفتماني زبانشناسي دنياي طبيعي و نشانهنشانه

  شناسي تجسمي است. انهموضوع نش
دهد،  تعريف چهارم بيشتر مرتبط با دنياي ديداري است. كنش معناسازي را توضيح مي

شناسي اشكال يعني گذار از بينش طبيعي است كه برگرفتة خوانشي فرهنگي از جهان و باز
  تجسمي با هر تصوير يا تابلوست. 

 
1

 Sém antique discursive, Discoursive sem antics 
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يست؛ بلكه صحنة ظهور معناست؛ دهيِ ساده به اشيا ننمايي زينتدر تعريف آخر، تجسم
درك معنايي كه به گفتة گرماس همواره در نقصان است و بعد تجسمي خواننده را گام به گام 

  ).: Bertrand, 2000  90- 100دهد ( برداري از معنا و كشف آن سوق ميبه سمت پرده
 

  كه اي و اساسي زبان است  هاي معنايي پايهنمايي يكي از ويژگيبنابراين تجسم
) محوري را ترسيم 132 :2000كند. برتراند (هاي گوناگون در متن ظهور پيدا ميصورتبه

  نمايي را در متن دريافت كرد. توان درجات مختلف تجسمكرده است كه بر روي آن مي
  

  نمايي +سازي                    تجسمتصوير
  هاي ادبي آرايه
  تمثيل

  نماد (سمبل)
  نمايي تجسم               مفهوم انتزاعي     

  
كار گرفته است. علاوه بر نمايي را در نظريات خود به) نيز مفهوم تجسم2011ژاك فونتني (

نمايي را بيشتر پرداز مفهوم تجسمشده از سوي گرماس، اين نظريهتوضيح مباحث مطرح
آورده است.  ميانهاي مختلف سخن بهنمايي جسم در گفتمانگسترش داده و از جسم و تجسم

گذارد و فونتني اين اثرات را  جا ميدر واقع، جسم كنشگري است كه اثرهاي مختلف در متن به
» من«صورت نيروهاي حسي ـ  حركتي، تصويرهاي عاطفي ـ احساسي، و صورت احساسي به
با  نمايي متني تنهاكند. گفتني است نگارندگان مقاله به مسئلة تجسمدر گفتمان تحليل مي» او«و 

و تجسم جسم را بر اساس آراي نظري فونتني به فرصتي  رويكرد گرماس و برتراند پرداخته
  اند. ديگر موكول كرده

  

  ها. تجزيه و تحليل داده4
  . تجسم عصيان 1 -  4

، تكية ما بيشتر بر تعريف سوم و چهارم »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«براي واكاوي شعر 
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ما «گويد  مي 1طور كه پائولو فابريتر به آن پرداختيم. همانكه پيشبعد تجسمي استوار است 
 :Bertrand, 2000( »كنيم مي بلكه با رجوع به آن، آن را بازنمايي ؛دهيمواقعيت را گزارش نمي

تواند واقعي  مي توليدي خوانش متنتأثير بازنمايي واقعيت بسيار مهم است.  ،بنابراين). 102
  واقعي (سوررئال). فرا واقعي ياغيرباشد يا 

كند؟ چگونه خوانش خود را از واقعيت به  مي حال چگونه شعر فروغ واقعيت را بازنمايي
  :كندبيان ميبراهني  .كند مي بيني به خواننده عرضهجهانفروغ يك  ،كند؟ در واقع مي خواننده القا

تواند  مي ت كهاين جهان يك جهان خصوصي است و فروغ فقط از طريق اين جهان خصوصي اس
بيني جهانكند.  مي سوي قربت حركتبهيعني فروغ شاعري است كه از غربت ؛ عمومي هم بشود

سوي مطلق، و بهبيني گرايش تام جهانگيرد. منتها اين  مي بين فصل و وصل شكلفاصلة او در 
است با عاطفي  رو شدن يك فرد شديداًهبيني روبجهاناين  .چيزي عام با شمولي جهاني ندارد

  .)497: 1384نظامي غريب (

واژة تحليل خود را با معناي  .داند مي خود فروغ فرخزاد نيز شعر را خلق ديگري از جهان 
عصي به معناي چيزي است كه ميان ريشة . بدين ترتيب كه عصيان از كندمي آغاز» عصيان«

واژة فته است. و با كار ربهكند. در معناي چوب نيز دو چيز ديگر جدايي و شكاف ايجاد مي
يعني از جمعيت جدا شد). امروزه در مقابل طاعت  ،العصاشقمشترك است (ريشة عصا داراي 

  .)»عصا«: ذيل 1377، رود (دهخدا مي كاربهمعناي نافرماني و سرپيچي به
هاي و گسترش فرمتنوع ، به نندك مي عد تجسمي گفتمان را بررسيزماني كه ب گفتني است

 كاملاًاي  و گاهي جنبهكنند ميهاي سطحي عبور ها از محتواها و مدلولكه اين فرمد رسن مي بيان
  :گويد مي دطور كه دني برترانبه همين دليل همان گيرند و مي خودبهانتزاعي 

هنگامي  خصوصاً .بايد در مورد اين معناهاي انتزاعي نيز استدلال كرد تا به معناي واحدي رسيد
ها از ايه و استعاره و مجاز باشد. استدلال تجسمي گاه به مفاهيم و ارزشكه متن سرشار از كن

افتادن در «با عبارت كنار فرشتگان بودن، غم » خوشبختي«دهد. براي مثال  مي نظر مكاني جهت
  ).137 :2000( ...و» نااميدي شديد

  كه با گاه عصيان گاه رهايي است  ،در شعر فروغ اين معناي واحد يا به عبارتي محتوا 
سمت بهو از نظر فضاي متني وارد مكاني بيشتر عميق كشد ميهاي متعددي به تصوير فرم

شاعر همواره به زمين و حتي اعماق آن  ،. در واقعشودمي پايين و فضايي بسته، تنگ و محدود
  هايش تصريح كرده است:نامهدارد. حتي در يكي از اشاره 
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چيز را سوراخ همهخواهم  مي . ... زير پوستم وجود دارددر اي  كنندهگيجكنم كه فشار  مي حس
در . خواهم به اعماق زمين برسم. عشق من در آنجاست مي چه ممكن است فرو بروم.هركنم و 

رسند و آفرينش در ميان پوسيدگي، خود را  مي همبهها  شوند و ريشه مي سبزها  آنجايي كه دانه
 خواهم به اصلش برسم. مي گذر آن است .زودت و گويي بدن من يك شكل موق. دهد مي ادامه
: 1384درختان آويزان كنم (جعفري، هاي  شاخههمة رسيده به ميوة خواهم قلبم را مثل يك  مي
361(.   

هاي ناتواني دست«و » زمينآلودة درك هستي «دو عبارت برگيرندة بند آغازين شعر در 
فروغ با استفاده از اين  ،براي بيان مضمون بدانيماي  است كه اگر آغاز شعر را نقطه» سيماني

است و » آلوده«دو تصوير ميل خود را براي گفتن ناتواني از نجات زمين و آسمان كه يكي 
رويم فضا چه در شعر پيش ميهردارد.  مي ابراز ،شده است» يأس ساده و غمناك«ديگري دچار 

و شود ميتر ميل شاعر افزون». فته استدهنده در گور خنجات« .شودمي ترمحدودتر و تنگ
نردبان ارتفاع « است. نردبان را نيز تحقير كرده ،يابد. تا بدانجا كه ارتفاع مي ناتواني شدت
علاوه بر مكان، عنصر زمان نيز براي فروغ ». اندشدهمال لگدبه زير پا «ها و سيب» حقيري دارد
كند.  مي پردازد و به زمان حمله مي آن آور است كه به عصيان در مقابلدلهرهترسناك و 

دچار بيماري  ،در واقع. »خسته«و  »مسلول«دهد، زماني است  مي كه فروغ از زماناي  چهره
شب است و يا زمان غروب كه جاي نگراني و  لاعلاج شده است. مورد ديگر آنكه زمان اساساً

وقت هيچ«. است ساده و يا نقلي ماضيگذشتة رفته كاربه. از نظر دستوري نيز، زمان است اندوه
  ... . و » ساعت چهار نواخت«، »زنده نبوده است

اجتماعي  - هاي اخلاقيارزشو  فروغ با بيان اين تصاوير، در برابر طبيعت، انسان، معشوق
  آوريم.  ميادامه از هر كدام را در هايي  دهد كه نمونهو مفاهيم را تغيير ميكند ميعصيان 

معنايي مؤلفة آيد. گويي  نمي كاريبهكند، در اينجا  مي را ترسيم» رفتن بالا«م نردبان كه مفهو
به تحقير كشيده شده است. پنجره كه نماد آزاد شدن است فاصله ايجاد كرده و » بالا رفتن«

باغ ». ؟چرا نگاه نكردم ،ستا ايفاصلهميان پنجره و ديدن هميشه «مقابل رهايي را گرفته است. 
. فروغ با شودمي باركسالتدر اين شعر پير و  ،مفهوم شادي و نشاط استندة گير كه در بر

بخش و روز فرح پردازد. روز آفتابي كه معمولاً مي تصاويرش به مقابله و عصيان با طبيعت
 كند و آن مفهوم شادي را از روز آفتابيتغيير مي» ابرهاي سياه«دهنده است با تصوير اميد
شود به عنصري كه شهوت به نسيم كه نماد پاكي و حركت است تبديل مي ،گيرد. و در ادامه مي
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در شعر آورده شده است. آسمان » شهوت نسيم«استعاري اضافة صورت بهآن اضافه شده و 
تبديل » وزيدن دروغ«آور است، به جايگاه يادنوعي جايگاه معنويت را بهكه در تقابل با خاك و 

- ستارهاي  « است چنين توصيف شده» ايمان بياوريم«ر پيش از كه در اشعاها  شده است. ستاره

هاي  كه همچو قطرهها  اي ستاره«و يا !» هاستارهاي «در شعر  .»خوب و پاكهاي  ستاره! ها
كه ستاره دلالت بر معصوميت و پاكي دارد، در اين شعر » ايدنهادهاشك سر به دامن سياه شب 

ثباتي و بيمعنايي كاذب بودن، هاي  مؤلفه ،واقعدركه بدل شده است » مقواييهاي  ستاره«به 
  . كندمي عدم استحكام را القا

- بلكه در برابر نوع انسان و معشوق خود نيز به مقابله بر مي ،تنها در برابر طبيعتنهشاعر 

شود. دست كاركرد كنشي خود را از دست  مي آغاز» هاي سيمانيدست«خيزد. شعر از ابتدا با 
كند، و  نمي بلكه هيچ احساسي را نيز القا است؛ حركت شدهبيتنها تبديل به كنشگري هو نداده 

و » تو ويران شدهاي  اين ابتداي ويرانيست آن روز كه دست«كه كند مي در بندهاي بعد اشاره
باد ما «كه دست در شعر  در حالي  .هستند» كنندهويران«بخش رهاييبخش و نجاتهاي دست

سوزان در اي  هايت را چون خاطرهدست«سوزان تشبيه شده است. اي  به خاطره» را خواهد برد
ماية است كه » آن ديگري«ها در حقيقت حضور و حضور دست» دستان عاشق من بگذار
 ،بنابراين .آن ديگري حضور ندارد» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«آرامش اوست. در شعر 
فروغ هنوز » باد ما را با خود خواهد برد«در شعر  ،واقعدر .)115: 1383آرامشي ندارد (قويمي، 

  رسيده است.  »اميدي كاملنا«به » ايمان بياوريم«كه در  در حالي؛رفته نيستدستاميد دارد و از 
 .است شاعر به سخره گرفته شدهاز سوي هاي مسلط بر او در اين شعر انسان و ارزش

...». خوانند  مي هايش وقت جويدن سرودگاه كن كه دندانانسان پوك پر از اعتماد ن! انسان پوك«
و   پوشخوشبرخورد، خوشخوشبخت، ملول، ساكت متفكر، هاي  جنازه«چون هايي  با استعاره

 هاي او براي داشتن پناهي امن در زندگي را تحقيربارديگر انسان مدرن و تلاش» خوراكخوش
بينيم:  مي شعر با تصاويري چنينادامة را در كند. و اين نداشتن پناهگاه امن در جهان  مي
زير چرخ زمان، گذشتن مرد بها، صداي سوت توقف، له شدن مرد هنگراني مردمان در چهارراه«

است در زماني كه فروغ اين شعر را سروده است ميل او را به  گفتني». از كنار درختان خيس
سمت بهتوقف بيبودن زندگي، حركت  رحمبيتصاويري نظير له شدن انسان، عبور تند حوادث، 

صورت بهشعري است كه  ،اين ميل فروغزمينة كنيم. شاهد مثال ديگر در  مي مرگ مشاهده
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اي  گرفت، ستاره مي هايش گرزني در اصطكاك ران«مشترك با يداله رويايي سروده است: 
  .»شتن بودد: كجا؟ كجا؟ اما جواب گذرسيده در ته خود چكه كرد. صدايي از سرعت پرسي

معشوق . هاستمخالف با ارزش ،دهد مي دستبههمين ترتيب تصويري كه از معشوق  هب
در اشعار فروغ سه » معشوق«كه تصوير  گفتني است. شودمي دروغگو براي او مهربان و زيبا

عاشقانه است. براي نمونه  كند. ابتدا ميلش به زندگي در كنار معشوق و كاملاً مي مرحله را طي
خوانم و  مي تو را«» دوست داشتن«در شعر  .»خواهم، من تو باشم تو مي ني از زندگي چهدا«

عشقي به من بده كه «» در برابر خدا«يا در شعر » دانم كه هرگز، به كام دل در آغوشت نگيرم
من بده كه در او بينم يك گوشه از صفاي سرشت بهمرا سازد همچو فرشتگان بهشت تو ياري 

تولدي در كتاب . رسد مي آميختگي با معشوقمرحلة و به كند ميشاعر تغيير ليك ميل  .»تو
مرا ببر اميد دلنواز من به « ،»شود مي آفتاب«مثال بارز شعر  ؛آن فراوان استهاي  نمونه ديگر

است خلاف شعرهاي سه دفتر نخست فروغ، شعرهاي دفتر  گفتنيالبته  .»و شورهاها  شهر شعر
از آميختگي عاشق و اي  خواهد مرحله مي بلكه فروغ ؛اق خارجي نداردمصد لزوماً تولدي ديگر

  بعدي چندمعشوق را بيان كند و يا شور برآمده از عشق را با تصاوير دوبعدي و يا حتي 
توان در هر بيت آن  مي باشد كه تقريباً »مثنوي عاشقانه«تواند تصوير بكشد. شاهد مثال ميبه

 و معشوق را پشت سركند ميشاعر از اين مرحله نيز عبور كرد. تصويري از اين آميختگي پيدا 
و گذار از » ديدي نمي اما مرا ؛دادي مي تو گوش«، »مردم مي من از تو«در شعر  .گذارد مي

كه فروغ خود نيز به اين  شود. تا جايي مي ديدهروشني به» ايمان بياوريم«معشوق در شعر 
هاي كمبود خودشان را در زندگي با پناه بردن به آدم ها بعضي«گذار اشاره كرده است: مرحلة 

در اين مرحله فروغ،  .)133:  1381(قويمي، » شود نمي وقت جبراناما هيچ؛ كنند مي ديگر جبران
جويد و حتي تا حدي نسبت به ما بازاي خارجي عشق بدبين  نمي گونه مصداقي در عشقهيچ

: كند مي پاسخ آن از پيش مشخص است، بياناست. سادگي و تنفر خود را با اين پرسشي كه 

هايي ديگر از اين دست: پرسش ادامةو در » رقص خواهد خاستبهاكنون ديگر چگونه يك نفر «
  .»داري؟ مي چرا مرا هميشه ته دريا نگاه«

ويژه معشوق تصويري كلي است هاعتمادي به ثبات جهان اعم از طبيعت، انسان و ببياين 
هايي گوناگون براي بيان عصيان در شعرهاي فروغ بدل هاي مختلف به شعاعمكه ابعاد آن با فر

  شده است. 
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  تجسم رهايي  .2-  4
هم با  آن است آوردهوجود بهدر مقابل فضاي بسته، تنگ و محدودي كه عصيان در شعر 

هايي را تصاويري از ر ،گاه فروغ با ترديد، گه...بسته و پنجرة اتاق تاريك، ، تصاويري نظير قبر
  كشد.  مي وسيع به تجسماي  در پهنا و گستره

چه را كه عليه آن عصيان هرمعنا كه شاعر بدين ؛تسليم استاي  گونهبهرهايي در شعر فروغ 
پا خواسته بهنهد و حتي براي بهبود وضعيت انسان و معشوق كه خود عليه آن  مي واكند، مي

نفي مبارزه است و گذاشتن و گذشتن است. اي  نهكند. در حقيقت گو نمي گونه تلاشيبود، هيچ
شويم كه فضا در آن  مي بند آغازين شعر، ناگهان با بندي مواجه هشتبراي نمونه پس از 

شاعر نه تنها در  جوييِگيرد و شاعر در پي يافتن گريزگاهي براي خود است. اين پناه مي وسعت
  كند.  مي رفته نيز همين را تصريحكاربه بلكه واژگان؛ گيري ضمير اول شخص نهفته استكاربه

 تصوير جزيره در شعر، »حسي وسعتهاي  هاي هندسي محدود به پهنهپناه بردن از شكل«
  خوانيم.  مي

  هندسي محدودهاي شكلو از ميان 
  حسي وسعت پناه خواهم بردهاي  به پهنه

  من عريانم, عريانم، عريانم
  محبت عريانمهاي  مثل سكوت ميان كلام

  من همه از عشق استهاي  زخم و
  از عشق، عشق، عشق

  سرگردان را ةمن اين جزير
  از انقلاب اقيانوس
  امدادهو انفجار كوه گذر 

  و تكه تكه شدن، راز آن وجود متحدي بود
  دنيا آمدبههايش آفتاب ذرهكه از حقيرترين 

» حدود گذاشته استهاي هندسي مشكل«ها را هاي زندگي كه نام آنبينيم شاعر از قالب مي 
عصيان اي  شود، حتي رهايي در شعر فروغ با گونه مي وسيع پناهندهاي  كند و به پهنه مي عبور

عليه تصاوير زن شاعر است. عريان بودن يك جنبه از همين ميل به رهايي است. فروغ با 
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از به پروا نيبي ،شكستن تصاوير معهودي كه تا پيش از او نسبت به رهايي زنان وجود داشت
داند. پس از اين بند، شاعر  مي هاي محبتهاي كلامرهايي خود را با برهنه شدن ميان سكوت

ياب را دوباره در فضايي محدود و تاريك گفتهو پردازد ميدوباره به تصوير كشيدن عصيان 
هايي دهد. در بند سيزدهم گويي شاعر خود از اين فضا خسته شده و با پرسش مي قرار

 پاسخبيها را كه پرسش در حالي .است واست رهايي را در شعر اعمال كردهخ ،تصويري
را بنفشه خواهم ها  آيا دوباره گيسوانم را در باد شانه خواهم زد؟ آيا دوباره باغچه«گذارد.  مي

ها نوعي ترديد و ترس از پاسخ گذاشتن پرسشبيبينيم كه ادات پرسشي آيا و مي» كاشت؟
  كند كه هر چند جواب نهايي  مي در بند بعد گويي پاسخي دريافت اين ترديد .رهايي است

ديگر تا بتواند خود را در آن رها كند. اي  بخش شاعر است براي پهنهاما آرام ؛ها نيستپرسش
، 23و  22در بند  .»افتد مي به مادرم گفت ديگر تمام شد هميشه پيش از آنكه فكر كني اتفاق«

دنياي مدرن كه هاي  جويد تا رهايي انسان را از زير چرخ دندنه يم فروغ از اركان طبيعت بهره
و در  شودميتر ضد آن تاخته بود، نشان دهد. بار ديگر از فضاي تاريك و محدود رها پيش

طبيعتي مشحون از گنجشك، درخت، گل و بهار و در فضايي روشن كه جشن و سرور در آن 
نكتة  .»ستا جاري جشن طبيعتهاي  زندگي جمله زبان«دهد.  مي سير خود را ادامه ،جاري است

هم چيدن واژگاني كه سر و همچنين پشت » ج«خوان ديگر در اين مصرع آن است كه تكرار هم
خود بيانگر مدلول رهايي است.  در  ،عاهم در ابتداي مصر شود آن مي خوان آغازبا اين هم

 ليمي كه از سر ايمان شعر به پوچيتس؛ اي پاياني رهايي با تسليم شدن همراه شده استهبند
گفتني  يابد. مي خاتمهآن و تكرار » ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«ع ازيرا شعر با مصراست؛ 
هر چند شاعر اين نويد را نيز با  ،اين ايمان شاعر با نويد كوچكي در شعر همراه استاست 

  دست جوان در زير بارش  آميخته است. اين نويد شاعر مدفون شدن دودرتصاويري تيره 
بينيم براي ايمان آوردن  مي گونه كهريز برف است. دو دستي كه شكوفه خواهد داد. همانيك

ريز بارش يك«، »بيكارشدة واژگونهاي داس«، »هاي تخيلباغهاي  ويرانه«بايد همراه بود با 
ايمان بياوريم به «اين ايمان در شعرهاي پس از . ... و » مدفون شدن دو دست جوان« ،»برف

 شعرهاي فروغ رخبيشتر اما با ترديدي همراه است كه در  ؛ادامه پيدا كرده »آغاز فصل سرد
  از سويي عصيان و از سويي ديگر رهايي.: نمايد. ترديدي آميخته با دو ميل مي
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  نتيجه  .5
  خصوصياتي دارد كه  - كشد مي تصويربهزن را هر بيني عاطفي جهانكه  -شعر فروغ 

با ارتباط نخست نفي تمام قراردادهاي اجتماعي و شاعرانه در : وار بدين قرار استصهخلا
به  در قبال آنچه قبلاً ،ويژه بينيِجهان. سپس ترسيم است انسان، معشوق، طبيعت و حتي عشق

 واست  وارتسليم از رهاييِاي  نفي و يا طرد آن پرداخته بود و اين ترسيم بيشتر همراه با گونه
از سوي شاعر در اين شعر  ،داردمختلفي هاي  عشق كه در شعرهاي فروغ جنبه ،ياندر پا
ايمان «تنها راه رهايي را  ،و شاعر با وجود كورسوهاي كوچكي از اميد شود نمياري ذگارزش

توجه بدان كه در ابتداي شعر » سرد«داند كه سرد است. اين تصوير  مي» آوردن به آغاز فصلي
دهد و در  مي ول شعر با تغيير استعاري و تشبيهي به مسير خود ادامهدر تمام طشده بود، 

طور كه ديديم شعر فروغ گيرد. همان مي شاعر قرار ه توجدر مركز  پايان همين تصوير مجدداً
 ،بنابراين. گرديم مي داراي ايزوتوپي مكاني و زماني است و در انتها به همان تصوير اوليه باز

آيد. اگر بخواهيم تجسم عصيان و رهايي را روي  مي وجودبهعر تصويري يكدست در طول ش
سمت منفي بهگرايي بيشتر تجسمبايد بگوييم كه  ،ترسيم كنيم دمحور پيشنهادي دني برتران

  سازي عيني و ملموس.تصويرحركت كرده و مفهومي شده است و نه 
                                                                                                                                                           

  گرايي +تجسمهاي ادبي (استعاره، تشبيه، غيره)                آرايه
  نماد (سمبل)

  –گرايي تجسم              مفاهيم انتزاعي                                 
  

مهم نيز بايد اشاره كرد كه استعاره و سبك خاص شعر فروغ در خدمت بيان كتة نبه اين 
زبان فروغ ساده و نثرگونه است  ،نيز اشاره شد طور كه قبلاًو همانآيد مي تصوير در تجسميِ

معنا كه هر چقدر از سطح  بدينگيرد.  مي شعر فروغ قرار شدگيِ مفهوميو اين خود در راستاي 
- بهو شود ميشود به همان نسبت زبان ساده نمايي كمتر استفاده ميجسمتاستعاره براي 

شده گفتهتوجه به مطالب  توان بامي ،آيد. بنابراين مي صورت مستقيم در خدمت بيان مفهوم در
 مفهوم برتري نسبت به فرم دارد و در حقيقت آيا ،چنين استنباط كرد كه در شعر فروغ بيان

  گرا دانست؟فهوممتوان فروغ را شاعري  مي
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